
     ادبیات مترقی، پشتوانه سینمای پیشرو            

مهرداد خامنه ای



زمـانی بـود که هـنر هـفتم در ابـتداي تـولـدش در جسـتجوي یافـتن هـویتی مسـتقل بـه مـادر خـود تـئاتـر و پـدرش 
ادبیات پشـت کرد. زیگا ورتـف در سـال 1923  بـراي اثـبات تـئوري سینما-چـشم خـود ابـراز کرد که فیلم 
تـحت تـاثیر ادبیات، تـئاتـر و مـوسیقی بیش از انـدازه «رمـانتیک» و «تـئاتـرال» شـده اسـت. «مـن سینما-چـشم 

هستم. من چشمی مکانیکی هستم.» 

ادوین پـورتـر در «سـرقـت بـزرگ قـطار» در سـال 1903 حـرکت دوربین را بـه ارمـغان آورد و دي. دبلیو. گـریفیث 
در فیلم «ژودیت دو بـه تـولی» در سـال 1914 چـنان مـحسور زیبایی بـازیگرش می  شـود که دوربین را بـه جـلو 

می برد و نماي نزدیک را در زبان فیلم تثبیت می کند. 

امـا در آن طـرف دریاهـاسـت که سـرگئی آیزنشـتاین در «رزمـناو پـوتمکین» در سـال 1926 بـا «تـئوري مـونـتاژ» 
چـنان این نـماهـاي نـزدیک را بـه کار می گیرد که تـاثیرش در هیچ هـنري یافـت نمی شـود. در هـمانـجا لـف 
کولـشف بـا تجـربـه «افکت» خـود تـاثیر روانی نـماهـاي سینمایی را ثـابـت می کند و بـه این تـرتیب اسـت که هـنر 
جـدید هـویت مسـتقل خـود را پیدا می کند و بـا این هـویت مسـتقل اسـت که دوبـاره درب خـانـه پـدر و  مـادرش 

را با سري افراشته به صدا در می آورد. 

مـگر می شـود هـنر هـفتم را بـدون بـازي «تـئاتـرال» فـالکونتی آن هـم در نـماي نـزدیک  در «مـصائـب ژانـدارك» 
کارل تـئودور درایر در سـال 1928 تـصور کرد؟ این نـماهـا چـنان تـاثیرگـذارنـد که قـانـون شکن تـرین فیلمسازان 
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مـعاصـر چـون ژان لـوك گـدار در فیلم «گـذران زنـدگی» در سـال 1962 اشک هـاي بـازیگرش، آنـا کارینا را بـا 
فالکونتی در هم می آمیزد و در روایت داستانش از «فاصله گذاري» تئاتري برشت استفاده می کند. 

این آغـوش قـدرتـمند مـادر سینما، تـئاتـر اسـت که هـمواره بـه گـرمی او را در خـود می فـشارد. امـا ادبیات در 
سینما پشـتوانـه  و سـنگ بـنایی اسـت که زبـان فیلم آن را درخـشان تـر در ارتـباط بـا مـردم جـلوه می دهـد. وقتی 
آلـن رنـه بـا «تـئوري زمـان در سینما»، ادبیات مـارگـارت دوراس را در فیلم «هیروشیما عـشق مـن» در سـال 
1959 بـه تـصویر می کشد. وقتی مـوج نـوي سینماي فـرانـسه بـا «پیه روي دیوانـه» ژان لـوك گـدار بـر اسـاس 
رمـان «وسـواس» لیونـل رایت در سـال 1965 بـه اوج خـلاقیت خـود می رسـد. وقتی فـرانـسوا تـروفـو در سـال 
1960 «بـه پیانیست شـلیک کنید!» را بـر اسـاس رمـان نـوآر-فیکشن «آن پـایین» نـویسنده آمـریکایی، دیوید 
گـودیس می سـازد. و شـاهکار خـود، «ژول و ژیم» را بـراسـاس رمـان نـویسنده آوانـگارد و دادائیست فـرانـسوي 
ژان پیر روشـه در تـاریخ سینما ثـبت می کند. «فـارنـهایت 451» ري بـردبـري را فـرامـوش نکنیم که تـروفـو بـا 

ساخت آن در سال 1966 دنیاي امروز ما را پیش بینی می کند. 

نخسـتین فیلم سینماي نـئورئـالیسم ایتالیا،  «وسـواس» در سـال 1943 تـوسـط لـوچینو ویسکونتی بـر اسـاس 
رمـان «پسـتچی همیشه دو بـار زنـگ می زنـد» نـوشـته جیمز کین سـاخـته شـد.در سـال 1971 همین کارگـردان 
شـاهکار بی بـدیل سینما، «مـرگ در ونیز» را بـر اسـاس رمـان تـومـاس مـان بـر پـرده سینما آورد. فـولکر 
اشـلونـدرف و مـارگـارتـه فـون تـروتـا در سـال 1975 یکی از بهـترین فیلم هـاي سینماي مـعاصـر آلـمان، «آبـروي از 
دسـت رفـته کاتـارینا بـلوم» را بـر اسـاس رمـان هـاینریش بـل می سـازنـد. در ایتالیا، پـازولینی در سـال 1964 
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بهـترین روایت سینمایی از زنـدگی عیسی مسیح را بـر اسـاس «انجیل بـه روایت متی» می سـازد و کراهـت 
فاشیسم را در «سالو» بر اساس «120 روز در سادوم» مارکی دو ساد در سال 1975 نشان می دهد. 

در چکسلواکی یرژي مـنزل در اولین سـاخـته سینمایی خـود بـه سـراغ رمـان بـهومیل هـرابـال می رود و در سـال 
1966 فیلم «از روي قـطارهـا چـشم بـرنـدار» بـه افـتخار ملی سینماي این کشور بـدل می شـود. امیر 
کوسـتوریتسا فیلمساز پـر افـتخار یوگسـلاوي اولین جـایزه بین المللی خـود را در فسـتیوال ونیز در سـال 1981 
بـا فیلم «دالی بـل را بـه خـاطـر می آوري؟» بـر اسـاس رمـان عـبداالله سیدران بـه دسـت آورد و ادامـه همکاري این 

دو در فیلم «پدر در سفر معاملات» در سال 1985 جایزه بهترین فیلم فستیوال کن را نصیب شان کرد. 
 
 

آیا می تـوان سینماي ایران را بـدون فیلم «گـاو» و «دایره مینا» سـاخـته مهـرجـویی و همین طـور «آرامـش در 
حـضور دیگران» سـاخـته نـاصـر تـقوایی تـصور کرد؟ آیا می تـوان ادبیات مـعاصـر ایران را بـدون «عـزاداران بیل»، 
«گـور و گـهواره» و داسـتان «آشـغالـدونی» از این مجـموعـه و همین طـور «واهـمه هـاي بی نـام و نـشان» نـوشـته 

غلامحسین ساعدي تصور کرد؟ 
بـه هـمان انـدازه که جـاي نـویسندگـان مـترقی چـون سـاعـدي در این سینما خـالی اسـت، بـه هـمان میزان نیز 
فـقدان فیلمسازان پیشرو در این سینما واقعیتی انکارنـاپـذیر اسـت. پـس می تـوان بـه راحتی نتیجه گـرفـت که 

علت این میزان ابتذال در سینماي ایران، در فقدان چه عناصري است. 
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